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  صادر اول از ديدگاه پروكلس و صدر المتالهين
  

  **زهرا اسكندري * دكتر سعيد رحيميان
  

  چكيده
از جمله مكاتبي كه قائل به مبدئي الهي و واحد براي عالم هستند، تبيين كيفيت  ،يكي از مهمترين مسائل فلسفي براي همه مكاتب

فلاسفه مسلمان با توجه به اصل توحيد، همچنين لزوم سنخيت  ،ميان در اين. پيدايش عالم و چگونگي صادر شدن كثرات از واحد است
مسلمان است كه براي  صدرالمتالهين يكي از فلاسفه .اند ميان علت و معلول و بر اساس قاعده الواحد به بحث درباره صادر اول پرداخته

. چگونگي كثير شدن واحد است ،اصلي نيان دغدغهدر ميان فلاسفه غرب نيز براي نوافلاطو. داند نخستين بار صادر اول را وجود مي
وي كه . زيسته است كي از مهمترين نوافلاطونياني است كه در قرن پنجم پس از ميلاد ميي )م485- 410 .بروقلس - ابرقلس( پروكلس

 نخستينپروكلس . ساليان دراز رياست حوزه آتن را بر عهده داشته است ،مهمترين شخصيت نوافلاطوني پس از فلوطين است
اي است ميان ديدگاه ملاصدرا و پروكلس در باب صادر  اين نوشتار مقايسه. داند صادر اول را وجود مي نوافلاطوني است كه مشخصاً

 .اول

  
  يكليدي ها واژه

  .وجود رابط وجود منبسط، روكلس،پ صادر اول،
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  مقدمه

باب ديدگاه پروكلس و  اي است در اين نوشتار مقايسه
- ابرقلس(پروكلس . هين درباره صادر اولصدرالمتال
نوافلاطوني است كه در قرن پنجم پس ) م485- 410.بروقلس

ساليان  ،وي كه در قسطنطنيه متولد شد. زيسته است از ميلاد مي
دراز رياست حوزه آتن را بر عهده داشت و اگر چه بسياري از 

آثار  شروح و تفاسير او بر ،آثار او از ميان رفته است، با اين همه
تيمائوس، جمهوري، پارمنيدس، الكيبيادس  :همچون ،افلاطون

آثار وي از  ،به علاوه .را در دست داريم اول و كراتولوس
درباره الهيات افلاطون و درباره شك و  ،اصول الهياتجمله 

درباره  درباره قضاو قدر، ترديد در مورد مشيت و عنايت الهي،
 جاي مانده است بر آنچه در ما هست و درباره ماهيت شر

وي از جمله كساني است كه . )549: 1،ج1388، كاپلستون(
بسط و  تدوين، نظم دادن، پيروي از اوپس از يامبليخوس و به 

 تشريح نظام و جهان بيني نو افلاطوني همت گماشت
اما خود نيز داراي ابتكاراتي در اين راه بوده  ؛)53: 1376مور،(

. ها علاقه مند بود ن واسطهوي به شدت به افزايش داد. است
ش ا هاي  پروكلس نسبت به اسلاف نوافلاطوني يكي از امتياز

اي به نام وجود است كه ما  در اين است كه وي قائل به مرتبه
وي اولين  ،در واقع. بين  عقل و مبدأ نخستين قرار دارد

نوافلاطوني است كه صادر اول از مبدأ نخستين يا خير محض 
در ميان فلاسفه اسلامي، حكماي پيش از . داند را وجود مي

ملاصدرا همگي عقل اول را به عنوان صادر اول معرفي 
نان سلسله عقول را به دو دسته عقول طوليه و آ. كنند مي

كنند و صادر اول را اولين عقل از سلسله  عرضيه تقسيم مي
اما حكمت متعاليه صدر المتالهين با  ؛دانند عقول طوليه مي

سلك عرفا در اين مورد و نيز با توجه به مبادي عنايت به م
خود در باب تشكيك مراتب وجودي، وجود منبسط را به 

  .عنوان اولين صادر از حق تعالي معرفي كرده است
  مقدمات بحث

  :بحث صادر اول در نظام فلسفي قابل طرح است كه
  .قائل به مبدئي واحد براي عالم هستي باشد .1

به طوري  ؛به اصل واحدي بازگرداند بتوان تمام كثرات را .2
  .كه اصل و مبدأ همه كثرات همان اصل واحد باشد

پيش از بحث از صادر اول بايد مشخص شود اولا  ،بنابراين 
ثانيا تمام . ملاصدرا قائل به مبدأ واحدي براي عالم بوده است

  .كند ن مبدأ واحد تبيين ميآكثرات موجود در عالم را با 
 :احد استواجب الوجود و.ا

نفي مطلق  ،مقصود از توحيد در بخش خداشناسي فلسفه
چه كثرت دروني كه ناشي از  ؛كثرت از واجب بالذات است

مثل و مانند  تركيب است و چه كثرت بيروني كه ناشي از
 ،در فلسفه. داشتن و به اصطلاح ناشي از وجود شريك است

عنوان  باعنوان بساطت ذات و نفي شريك را با نفي تركيب را 
  .توحيد ذات مطرح مي كنند

  :بساطت ذات )الف
ماهيت نداشتن واجب اساس بساطت ذات  ،در فلسفه ملاصدرا

زيرا نفي تركيب از وجود و ماهيت موجب نفي انواع  ،است
از جمله تركيب از ماده و صورت خارجي، تركيب از  ،تركيب

ماده و صورت ذهني، تركيب از جنس و فصل و تركيب از 
درباره  هشواهد الربوبيملاصدرا در . رض مي شودجوهر و ع

الوجود ماهيت  واجب« :نويسد نفي ماهيت از ذات واجب مي
ت محضي است كه ساير يزيرا او وجود صرف و إنّ ،ندارد

 »اند ات و وجودات از آن منبع ازلي منبعث شدهيإنّ
  .)58: 1389مصلح،(

  :توحيد ذات)ب
اگر  ،بنابراين. فهوم استفرد و مصداق ديگر م ،مراد از شريك

اين مصداق يگانه و بي  ،مفهومي تنها يك مصداق داشته باشد
مقصود نفي شريك از  ،در بحث توحيد ذات. شريك است

 ،بنابراين. خداوند در خصوص مفهوم واجب بالذات است
ن است كه واقعيتي كه مصداق مفهوم آتوحيد بالذات به معناي 

چنانكه ملاصدرا  ؛ن استآواجب بالذات است، يگانه مصداق 
توحيد او به اين معناست كه در وجوب « :نويسد در اسفار مي

ملاصدرا  .)57: 6ج ،1981 شيرازي،( »وجود شريكي ندارد
براهين متعددي در كتب خويش  ،براي اثبات توحيد در ذات

برهان بر اساس  ،يكي از مهمترين اين براهين .كند ذكر مي
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ملاصدرا تعريف صرف  .تصرف الوجود دانستن واجب اس
و اين «: كند الوجود را از قول شيخ اشراق اين گونه نقل مي

فرض : گويد كه مي تلويحاتمعني اشاره دارد به قول صاحب 
ن ثاني نظر آزيرا اگر به  ،ثاني براي صرف الوجود محال است

 :1،ج1981شيرازي،(» ن همان اولي استآداني كه  مي ،كني
ن است كه آ ،ذكر است شاياناينجا  نكته ديگري كه در .)135

زيرا در . منظور ملاصدرا از وحدت وحدت عددي نيست
در اگرچه  ؛عددي فرض وجود شريك محال نيست ،وحدت

واقع شريك ندارد بلكه منظور وحدت حقه است كه تصور 
  .ن محال استآشريك نيز در 

  چگونگي كثير شدن واحد
حدي براي عالم وا ملاصدرا قائل به مبدأ ،چنانكه بيان شد

ن است كه وي از طريق مطرح كردن نظريه آنكته دوم . است
. تمام كثرات ناشي از امر واحدي هستندكه فيض معتقد است 

تري نسبت به  بحث فيض نقش پر رنگ حكمت متعاليهدر 
هاي فلسفي پيشين دارد، زيرا بر طبق ديدگاه صدرا تنها  نظام

فيوضات و  ،ست و ماسواي او هر چه هستهيك وجود 
مبتني بر بينشي  حكمت متعاليهآموزه فيض در . تجليات اوست

يعني  ؛عميقا وجودي است كه متكي بر دركي از وجود مطلق
ست، كه ساير هوجود به ما هو وجود به عنوان حقيقت وجود 

: 1381رحيميان،( ن منتشي مي شوندآتعينات وجودي از 
161(.   

يد صدر توان خصوصيات فيض و افاضه را از د مي
   :المتالهين اجمالا چنين فهرست كرد

ن در همه عالم و عدم آعموميت فيض حق و گسترش .1
   ؛انحصار فيضان نسبت به معلول اول

بين مراتب هستي و فيض اتصال و ترتب رتبي و .2
   ؛ن نيستآوجودي برقرار است و طفره و انفصالي در 

  .)122: 1383رحيميان،(فيض حق دائمي ست .3
  الواحدقاعده .2

بيان شد كه واجب بالذات هم بسيط محض و هم يگانه 
فلاسفه با توجه به اين ويژگي و به موجب قاعده . محض است

معتقدند كه محال است  ،»الواحد لايصدر عنه الا الواحد«

ممكنات و معلولات با كثرتي كه دارند در عرض هم از واجب 
ر به صورت نها در طول يكديگآبلكه  ،بالذات صادر شده باشند

به طوري كه  ؛اند ي و معلولي از واجب صادر شدهسلسله علّ
شود و به  واسطه از واجب صادر مي حلقه نخست سلسله بي

صادر اول  ،حكماي پيش از ملاصدرا. گويند ن صادر اول ميآ
چنان كه . دانستند را نخستين عقل از سلسله عقول طوليه مي

حكما بنابر قاعده « :ردملاصدرا به اين امر در اسفار اشاره دا
 دانند صادر اول را عقل اول مي ،الواحد لايصدر عنه الا الواحد

ي اين كه صادر دليل حكما برا .)332: 2ج ،1981 شيرازي،(
اين است كه نسبت به ديگر ممكنات، از  ،اند اول را عقل دانسته

عالم مثال و طبيعت از بساطت، تجرد و فعليت  جمله نفس،
از ساير  ،ت بهرمند است و از اين روبيشتري در كمالا

موجودات به اوصاف حق تعالي و بساطت و لانهايتي او 
پشتوانه قاعده الواحد  .)200 :1387رحيميان،( نزديكتر است

  .اصل سنخيت بين علت و معلول است
  ديدگاه ملاصدرا درباره صادر اول

وي در  :كند ملاصدرا درباب صادر اول دو ديدگاه مطرح مي
به پيروي از مشي حكماي پيش از خود  ،از كتب خودبرخي 

عقل اول را به عنوان نخستين صادر از واجب بالذات معرفي 
آنچه نخستين بار « :نويسد مي شواهد الربوبيهچنانكه در . كند مي

زيرا  ،بايد عقل باشد ،گردد از ناحية واجب الوجود موجود مي
 ؛يقي استقبل از اين گفته شد كه واجب الوجود، واحد حق

پس واجب و لازم است كه فيض نخستين و اولين موجود 
صادر از وي، موجود واحدي باشد كه هم در اصل وجود و 

صادر هم در مقام فعل و تأثير، مجرد از ماده باشد و بنابراين، 
اين در  .)219: 1389مصلح،( »اول چيزي جز عقل نخواهد بود

بسط را صادر حالي است كه در برخي از آثار خود وجود من
اولين چيزي كه از « :نويسد مي اسفارچنانكه در  ؛داند اول مي

وجود منبسط است و اين صدور  ده،واجب الوجود صادر گردي
زيرا بر طبق قانون عليت بايد  ،يت نيستبر اساس قانون علّ

  .)331: 2،ج1981شيرازي،( »علت و معول با هم مباين باشند
 :نويسد نيز در اين باره مي اهد الربوبيهشووي در كتاب     

شمول و . الوجود است  وجود منبسط جلوه اوليه ذات واجب«
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انبساط و عموميت كليات طبيعيه نظير  انبساط او مانند شمول،
تعيين و خصوصيت عارض  ،همچنين .انسان و حيوان نيست

بر وي بر سبيل تعين و خصوصيت اشخاص و افراد مندرج در 
بلكه بر نهجي است كه  ،نسيه نيستتحت طبايع نوعيه و يا ج

اند و اوست  نام نهاده» نفس رحماني«دانند و آن را  عرفا مي
صادر اول از علت اولي و اوست اصل عالم و مايه حيات عالم 
و اوست نور خدا كه ساري در جميع آسمانها و زمين است كه 
. در هر موجودي بر حسب ظرفيت وجود او تجلي نموده است

نه آن وجود  ،ام وسيع ساري در كليه موجوداتو اين وجود ع
انتزاعي و مفهوم عام ذهني منتزع از كليه موجودات است به نام 
وجود اثباتي كه مانند ساير مفاهيم كليه ذهنيه و منعكس در 
ذهن است و براي او نيز وجود خاصي است در ذهن كه بدان 

  .)210: 1389 مصلح،( »شود وجود خاص، محدود و مقيد مي
  حليل بحثت

براي يافتن نظر نهايي ملاصدرا توجه به چند نكته ضروري به 
  :رسد نظر مي

  مراحل مختلف حيات علمي ملاصدرا.1
 ،كنند كساني كه درباب حيات علمي صدرالمتالهين تحقيق مي

  :دانند وي را داراي سه مرحله از حيات علمي مي
ماد ميردا ،اي كه به تبعيت از استاد خويش نخست مرحله )الف

  .بر مشي اصالت ماهيت بوده است
دومين مرحله گذر از اصالت ماهيت و قائل شدن به  )ب

علامه جوادي آملي معتقد است رسيدن  .اصالت وجود است
ملاصدرا به مرحله دوم، نتيجه انس وي با كتب عرفا و به 

زيرا اساس عرفان اصالت هستي  ،خصوص ابن عربي است
مينه مناسبي براي تحول هاي عرفا ز است و انس با كتاب

صدرالمتالهين از اصالت ماهيت به اصالت وجود شده است 
  .)41: 2،ج1375جوادي آملي،(

قائل به نوعي تشكيك  ،ملاصدرا در پرتوي اصالت وجود    
وجودي در ميان موجودات شد كه براين اساس تفاوت 

  .آنهاست به شدت و ضعف مرتبه وجودي قائل موجودات
يات علمي ملاصدرا، گذر از اصالت وجود مرحله نهايي ح)ج

به وحدت شخصي وجود است كه در اين مرحله تشكيك در 

نقطه رجعت . دهد ظهور جاي خود را به تشكيك در وجود مي
بحث از وجود رابط  ،ملاصدرا از مرحله دوم به مرحله سوم

معرفي عقل اول به عنوان صادر نخستين  ،بنابراين. معلول است
توان مربوط به مرحله دوم حيات  را مي از سوي ملاصدرا

د منبسط به عنوان صادر اول را علمي وي و معرفي وجو
  .توان به مرحله سوم حيات علمي وي نسبت داد مي
  به جاي عليت و جعل تشانوجود رابط و جايگزين شدن .2

ملاصدرا با عمق بخشيدن به بحث عليت، معلول را در واقع نه 
داند و نه وجودي كه به علت  ميوجودي مستقل در كنار علت 

بلكه معلول را عين فقر و احتياج و عين ربط به  ،محتاج است
اي گذرا مي توان بيان كرد كه  به عنوان اشاره .داند علت مي

كه در  يوجود رابط.1 :وجود رابطي داراي دو اطلاق است
وجود رابطي در اين معنا  ؛مقابل وجود في نفسه قرار دارد

وع و محمول قضايا قرار اي است كه بين موض وجود في غيره
  .شود ن به عنوان معناي حرفي ياد ميآدارد واز 

دومين معنا از وجود رابطي وجود ناعتي است كه برخلاف .2
بلكه وجود في نفسه ولكن  ،معناي اول وجود في غيره نيست

  .)521: 2،ج1375جوادي آملي،(لغيره است 
معلول معناي نخست  منظور صدرالمتالهين از رابط بودن 

بر اساس نظريه وجود رابط، علت ديگر  ،بنابراين .است
بلكه  ،كند موجودي مستقل كه مغاير با اوست را ايجاد نمي

معلول وجود رابطي است كه شاني از شئونات علت به حساب 
ما در « :نويسد چنانكه ملاصدرا در اين باره در اسفار مي ؛آيد مي

اما در آخر امر بر  ،دانستيم جود ميابتدا  علت و معلول را مو
كنيم كه علت امري حقيقي است  حسب سلوك عرفاني بيان مي

: 1ج ،1981 شيرازي،( »باشد و معلول جهتي از جهات او مي
300 -301(.  

وجود رابط و جايگزين شدن وحدت شخصي به جاي .3
  تشكيك در وجود
 تمايز وجودات ممكن به تشكيك است كه ،بنابر نظر ملاصدرا

 ؛ن مابه الامتياز و مابه الاشتراك هر دو وجود استآبر اساس 
دهند كه  اي را تشكيل مي به طوري كه حقايق وجودي سلسله
به  ،شود و از سوي ديگر از سويي به واجب بالذات منتهي مي
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ساير حقايق وجودي  ،در اين ميان. شود هيولاي اولي منتهي مي
ا ملاصدرا در سايه ام. اند جايي دارند كه واقعياتي خارجي

نظريه وجود رابط و با توجه به جايگزيني تشان به جاي عليت، 
داند كه  كل سلسله موجودات را شان و تجلي وجود واجب مي

در اين تلقي نيز تفاوت . تنها وجود مستقل موجود است
موجودات به تشكيك است اما نه تشكيك در وجود بلكه 

  .تشكيك در شئون و تجليات
  نآهاي  منبسط و بيان ويژگي تعريف وجود

 كردن تشانملاصدرا بر اساس نظريه وجود رابط، با جايگزين 
به جاي عليت و وحدت شخصي وجود به جاي تشكيك در 

تواند وجود منبسط  كند كه صادر اول تنها مي وجود، بيان مي
و در نهايت . نه وجودي مستقل از او ،باشد كه تجلي حق است

بلكه  ،نآاما نه در اطلاق اولي  ،چيزي جز خود حق نيست
  . كند غاز به تجلي ميآن آاولين صورتي است كه حق در 

  :اند ن را چنين توصيف كردهآحكما و عرفا وجود منبسط 
ن عددي نيست كه با كثرت آاما وحدت  ،ذاتا واحد است.1 

سازگار نباشد، بلكه وحدتي است سازگار با كثرت همانند 
  .وحدت تشكيكي

اما نه كثرتي عرضي كه با الحاق امور خارجي به  ،كثير است.2 
پس هم وحدت ذاتي . بلكه كثرتي ذاتي ،ن حاصل شده باشدآ

  .هم كثرت ،ان است
نه عقل است، نه انسان است، نه درخت  ؛هيچ ماهيتي ندارد.3 

همچنين نه حادث است، نه قديم،  .است و نه هيچ چيز ديگري
در درون  ،عين حال نه متقدم است، نه متاخر و هكذا و در

به  ست؛خود همه ماهيات و خصوصيات همه اشياء را دارا
با درخت، . انسان ؛با انسان. عقل است ؛طوري كه با عقل

با  ؛با قديم، قديم ؛با حادث، حادث ؛با جسم، جسم ؛درخت
ن را منبسط آ ،از همين رو .متقدم، متقدم و با متاخر متاخر

وجود منبسط مطلق « :استمده آچنانكه در اسفار  ،گويند مي
چيزي است كه عموميت او بر سبيل كليت نيست و وحدت 

از  ،باشد ن وحدت عددي نيست و منحصر در حد معيني نميآ
قبيل قدم و حدوث، تقدم يا تاخر، جوهر يا عرض، مجرد يا 

دت او در عين وح. بلكه او متعين به جميع تعينات است ،مادي

با  ؛با قديم، قديم است ؛كثير است و با حادث، حادث است
» معقول، معقول است و با محسوس، محسوس

 .)328: 2،ج1981شيرازي،(

خ ماهيت نوجود منبسط نه خودش از س ،از نظر ملاصدرا    
 ؛وگرنه مستلزم اصالت ماهيت است ،است تا عين ماهيت باشد

و نه داراي ماهيت است به اين معنا كه مصداق مفهوم ماهوي 
ن موجود آه ماهيت مذكور به اعتبار صدق بر به طوري ك ،باشد
ترين حالت خود،  زيرا امر مذكور در شديدترين و كامل ،باشد

ماهيتي دارد و در حالي كه شدت و كمال كمتري دارد، ماهيت 
پس خودش صرف نظر از ميزان شدت و ضعفي . ديگري دارد

در مرتبه عقل،  ،بنابراين .كه پيدا مي كند، ماهيت خاصي ندارد
قل است و همو خودش در مرتبه انسان، انسان است و باز ع

كلام ملاصدرا در . خودش در مرتبه درخت، درخت است
وجود منبسط وجودي است « :در اين باره چنين استمشاعر 

 ،كه وجود و شمولش، مانند طبايع كليه و ماهيات عقليه نيست
ن را نفس آشناسند و  ن را ميآبلكه به صورتي است كه عرفا 

حق مخلوق «او صادر اول است و او را . حماني مي خوانندر
ان و اند و او اصل وجود عالم و نور جاري در آسم ناميده» به

به اين صورت كه با عقل،  ؛زمين است و او كل اشياء است
عقل است و با نفس، نفس است و با جسم، جسم است و با 

  .)41: 1363 شيرازي،( »جوهر، جوهر است و با عرض، عرض
ن آوجود منبسط داراي سه ويژگي مهم است، كه  ،بنابراين    

  :را واجد چنان تناسبي در ربط مستقيم با حق نموده است
كه باعث احاطه  )نه سعه مفهومي(عموم و سعه وجودي .1   

  . گردد اين وجود نسبت به ديگر مظاهر مي
فقدان حد و تعين خاص، از اين روست كه با هر .2   

  .شود همان موجود ظاهر مي موجودي به حد
موصوف بودن به ويژگي كثرت در عين وحدت و .3   

 )اش هبه جهت وحدت حقه ظلي(عين كثرت  وحدت در
  .)187: 1383رحيميان،(

  تفاوت وجود منبسط وعقل اول
توان به نكات زير  هاي عقل اول و وجود منبسط مي از تفاوت
  :اشاره كرد
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به عبارتي دقيق تر، ظهور وجود منبسط مظهر اول است و .1   

در حالي كه حكما عقل اول را راس  ،نه معلول اول ،اول است
  . دانند ي و معلولي پس از واجب تعالي ميسلسله علّ

شود،  گويند ابتدا عقل اول بلاواسطه صادر مي حكما مي.2   
 ،رسد، تا به جهان طبيعت برسيم سپس نوبت به عقول ديگر مي

نچه اولا و در ضمن در آخر آملاصدرا در حالي كه از ديدگاه 
ه گردد، وجود منبسط است كه واحد به وحدت حقّ صادر مي

ه استظلي.  
هستي وجود منبسط، وجود رابط به تعبير حكمت  ةنحو.3   

در حالي كه عقل اول داراي وجودي مستقل از  ،متعاليه است
  .ديدگاه حكماست

  امتياز وجود منبسط نسبت به عقل اول
دن وجود منبسط به عنوان صادر اول از جانب مطرح كر 

  :ملاصدرا از چند جهت داراي اهميت است
  قاعده بسيط الحقيقه.1
يكي از » بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيء منها«قاعده   

قواعد مهم فلسفي است، كه در جهان اسلام نخستين بار از 
قاعده را به برخي اصل اين . سوي صدرالمتالهين مطرح گرديد

 .)103 :1383سبزواري،( گردانند مي صاحب اثولوجيا بر
مسأله : ملاصدر با طرح اين قاعده مسائل بسيارى، از جمله

هيولاى اولى كه در عين بساطت و قوت محض قابل تمام 
صور است و مورد تمام حوادث و تعاقب عوارض و صور 
ق است، همچنين بحث علم خداوند به اشياء را قبل از خل

به مدد همين قاعده بود كه وي توانست  ،همچنين. پاسخ داد
ملاصدرا اين قاعده را از . مساله وحدت وجود را استدلالي كند

ن در غفلت آداند كه اكثر علما نسبت به  اسرار اعظم الهي مي
مگر افرادي كه مشمول رحمت خاص خداوند  ،برند به سر مي
اول دانستن وجود  با صادر .)43: 1378شيرازي،( قرار گيرند

زيرا وجود  است،اين قاعده در وجود منبسط جاري منبسط 
ني از شئون اوست كه أمنبسط از نظر ملاصدرا تجلي حق و ش

مشتمل بر  ،ي قاعده بسيط الحقيقه در عين بساطتابه مقتض
  .چنانكه اشاره شد ؛تمام حقايق وجوديه است

  حل مشكل قاعده الواحد.2

اند كه به  ا بر حكما اشكال گرفتهگروهي از جمله برخي عرف
موجب قاعده الواحد، از واجب الوجودي كه واحد من جميع 

تواند معلولي مانند عقل اول صادر گردد، كه  وجوه است، نمي
واسطه صدور ساير  ،به موجب داشتن دو جهت متفاوت

 ؛شود زيرا موجب مركب بودن واجب مي ،موجودات گردد
دانم چه كسي در  نمي« :نويسد ه ميچنانكه ابن عربي در اين بار

گويد از واحد جز يكي صادر  ن است كه ميآتر از  جهان جاهل
شود با اين كه صاحب اين قول خود به عليت و معقول  نمي

غير از  ،بودن اين امر كه اگر چيزي علت چيز ديگري باشد
به علاوه كه  .معترف است ،باشد ن دو چيز ميآتعقل شيئيت 
: 1388رحيميان،( باشند جمله جهات مي ها از خود نسبت

193(.  
ملاصدرا از طرفي با عمق  ،چنانكه پيش از اين بيان شد

يت و مطرح كردن وجود رابط معلول به بخشيدن به بحث علّ
عنوان شاني از شئون واجب، و از طرف ديگر با عنوان كردن 

زيرا  ،اند وجود منبسط به عنوان صادر اول، اشكال را حل كرده
وجودي جامع جميع موجودات  منبسط به دليل سعه وجود
از واجب الوجود تنها يك چيز صادر گرديده  ،بنابراين .است

ن موجود به دليل سعه وجودي جامع جميع آاست كه 
بر اساس ديدگاه ملاصدرا جدايي و  ،بنابراين. موجودات است

نها را آمفارقت حق با اشياء به اين نحو نيست كه حد و مرزي 
بلكه به كمال و نقص و قدرت و ضعف  ،جدا كند از هم
بلكه تمايز  ،پس تمايزش از غير تمايز تقابلي نيست. است

احاطي و شمولي است و غير به معناي مقابل، عدم محض و 
وجودات با همه تكثر و  ،به عبارت ديگر. لاشيء صرف است

تمايزي كه دارند مراتب تعينات حق اول و ظهورات اويند و 
  .)19: 1384اكبريان،( ات او هستندشئونات ذ

  صادراول از ديدگاه پروكلس
  هاي تاريخي تفكر پروكلس ريشه

همان گونه كه در مقدمه بيان شد، پروكلس از مهمترين 
 چند شاخصه سببوي به . ن استنوافلاطونيان پس از فلوطي
ها معرفي وجود  يكي از اين مشخصه. مهم حائز اهميت است
وي كه به بسط عوالم هستي علاقه . تبه عنوان صادر اول اس
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قائل به عالمي به نام وجود است، كه ما بين مبدأ  ،مند بود
بحث از در تاريخ انديشه يونان، . نخستين و عقل قرار دارد

حقيقت هستي و احكام وجود، آن گونه كه مورد نظر اين 
. پارمنيدس طرح گرديد وشتار است، نخستين بار در انديشهن

وي برخلاف هراكليتوس كه هر واقعيتي را در وجود در نزد 
امري كلي، بسيط، ثابت و واحد است كه  ،ديد سيلان دائم مي

اي از شعر پارمنيدس در  قطعه. همه جهان را فراگرفته است
تنها يك راه براي سخن گفتن « :توصيف هستي چنين است

هاي بسيار است، كه  و در اين راه نشانه .ماند كه هست باقي مي
زيرا كامل و جنبش  ،نده نازاييده و تباهي ناپذير استهست

 ،نه در گذشته بوده و نيز نخواهد بود .انجام است ناپذير و بي
چه  يكتا و مستمر، يكپارچه كل، چون هم اكنون هست،

ن جستجو خواهي كرد؟ چگونه و از كجا آپيدايشي را براي 
از  اجازه نخواهم داد كه بگويي يا بينديشي كه. پرورده شد

زيرا نه گفتني و نه انديشيدني است كه  ،ناهستنده پديد آمد
هستي از  ،بنابراين .)279: 1387خراساني،( »نيست، هست

پرسش درباره  ،از اين رو .ديدگاه پارمنيدس ازلي و ابدي است
اين كه هستي از كجا پديد آمده و چگونه رشد و گسترش 

دن به پيدايش ئل شزيرا قا ،از نظر پارمنيدس بيهوده است ،يافته
هستي كامل  ،همچنين .يده پندار استيو فنا براي هستي زا

دگرگوني ناپذير است و قابل . است و نامتحرك و بي انجام
هستي بي حركت  ،همچنين .زيرا يكپارچه است ،تقسيم نيست

 زيرا كامل است ،است و نيازمند چيزي نيست
  .)281: 1387خراساني،(

 .يلسوفان پس از خود تاثير بسيار نهادديدگاه پارمنيدس در ف    
پارمنيدس  »انديشه و انديشيدن«پس از ارسطو، فلوطين به 

سپس  .ندك ن را ذاتي خاص تلقي ميآبخشد و  جنبه اقنومي مي
متحد  ،با هستي مورد نظر پارمنيدس كه حالت وصفي داشته

هاي  علاوه بر تلاش ،در واقع. )37: 1387خراساني،(داند  مي
، فلوطين اولين كسي بود كه توانست جهان را بر پيشينيان

 اساس نظام منسجمي مبتني بر تصاعد عقلي متوالي مرتب كند
  ).192: 1984بدوي، (

نظرگاه فلوطين پس از او در ساير افلاطونيان بازتاب فراوان     
به جا نهاده است و پس از وي ساير نوافلاطونيان به بحث از 

پروكلس فيلسوفي بود كه  ،ين مياندر ا. عوالم هستي پرداختند
قائل به مرتبي به نام وجود شد، كه ميان عقل و مبدأ نخستين 

پيش از او . ن را به عنوان صادر اول معرفي كردآقرار دارد و 
ساير نوافلاطونيان عقل را به عنوان صادر اول معرفي مي 

  .كردند
  هاي صادر اول از ديدگاه پروكلس ويژگي

ن را به عنوان صادر اول آي كه »وجود«پروكلس در توصيف 
  :كند كند، چند ويژگي مهم را بيان مي معرفي مي

  جايگاه صادر اول.1
در دستگاه فلسفي پروكلس، پس از مبدأ نخستين كه پروكلس 

خواند، عوالم هستي به ترتيب طولي وجود،  ن را واحد ميآ
ر وجود به عنوان صاد ،بنابراين. عقل، نفس و طبيعت قرار دارند

وي در . اول از نظر وي ميان مبدأ نخستين و عقل قرار دارد
وجود خلق شده « :نويسد در اين باره مي الخير المحضكتاب 

ن مخلوق ديگري آيش از وجودي است كه پ) المبتدعه الانيه(
ن وجود فوق حس و فوق نفس و فوق عقل آقرار ندارد و 

  ).6: 1977بدوي،( »قرار دارد
تاب اصول الهيات در چند باب اين نكته وي در ك ،همچنين    

 :چنين آمده است 138 ن جمله در بابآاز . كند را تاكيد مي
ترين  وجود فوق عقل و نفس است، و در كنار واحد كلي«

رود، و وحدت آن بيش از عقل و نفس است  علت به شمار مي
 »و فوق آن هيچ اصولي به غير از واحد وجود ندارد

درباره جايگاه 139در باب  ،همچنين .)123 :1964پروكلس،(
مراتب وجود تا ذات جسماني « :صادر اول چنين آمده است

گستردگي دارد، در حالي كه وجود، اولين است و جسم 
  .)123: 1964پروكلس،( »شود خرين شريك محسوب ميآ

نيز بر صادر اول بودن وجود چنين تاكيد شده  161در باب     
زيرا عقل بر وجود،  ،جزاستوجود نخستين از عقل م« :است

  .)141: 1964پروكلس،( »مؤخرتر است
  وحدت و كثرت در صادر اول.2
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وجود به عنوان صادر اول داراي ويژگي  ،از ديدگاه پروكلس

. مهم وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت است
جهان او . نظام فلسفي پروكلس يك نظام وحدت محور است

وحدت در  ،بنابراين. مده استاز كثير شدن واحد به وجود آ
شود  همه چيز از واحد آغاز مي. همه مراتب هستي سريان دارد

گردد و همه موجودات بنا بر ميزان دوري  و به سوي او باز مي
وجود از . يا نزديكيشان به مبدأ نخستين داراي وحدت هستند

ديدگاه پروكلس صادر اول و در نتيجه نزديكترين موجود به 
 است؛داراي بيشترين وحدت  ،بنابراين. است مبدأ نخستين

: در اين باره چنان آمده است الخير المحض 4چنانكه در باب 
مخلوق اول بزرگترين مخلوقات است به خاطر نزديكي به «

 ن كثرت نيستآمحض واحد حقي كه در  موجود
  ). 6: 1977بدوي،(

ه ن است كآاما تفاوت مرتبه وجود و مبدأ نخستين در     
مركب از نهايت و  ،كند ، چنانكه پروكلس گزارش ميوجود

. او داراي نحوي از كثرت است ،بنابراين. لانهايت است
پروكلس در توضيح چگونگي وحدت و كثرت صادر اول 

 واحد باشد، پس متكثر وجود خلق شده، اگر« :نويسد مي
پس آن مركب از نهايت و  .پذيرد يعني كثرت مي ؛شود مي

نين صورت واحد هنگامي كه در عالم همچ لانهايت است و
 شوند كه در از آن اشخاصي حادث مي سفلي مختلف باشد،
چند كه  هر) وجود خلق شده(آن  اما. كثرت نهايتي ندارند

زيرا متحد  ،شود شود، با  ساير اشخاص مغاير نمي متكثر مي
نكه آبدون  ،شود نكه فاسد شود و متكثر ميآشود بدون  مي

» ن واحدي داراي كثرت و كثرتي واحد استزيرا آ ،دومغاير ش
  ).6: 1977بدوي،(
  فوق وجود بودن مبدأ نخستين.3
شود كه از  نجا آغاز ميآساله فوق وجود بودن مبدأ اول از م

 مجمل و اشاره وار طورجمله اوصافي كه افلاطون به 
مفصل و  طورو پس از او فلوطين به  )384: 1368افلاطون،(

فراهستي بودن  اند، ف ناشدني آوردهاستدلالي براي واحد وص
افلاطون به اين نكته اكتفا  .)5- 5- 6: 1366فلوطين،( اوست

كند كه چيزهاي شناختني نه فقط در بعد شناخت شناسي،  مي

وصف شناخته شدن و شناخته بودن را از اصل خير يا واحد  
وجود  ن در بعد وجود شناسي،آبلكه علاوه بر  ،كنند كسب مي
 ،ن كه خير عين وجود نيستآبا . نيز از خير است نهاآو ماهيت 

از  .بلكه از حيث عظمت و قدرت به مراتب بالاتر از ان است
آيد كه افلاطون وجود را كمال نسبي و  اين تعبير چنين بر مي

معقولات و  منحصر به ساحت حقايق ماسواي خير و مشخصاً
دن، ن را در محسوسات دون وجود بوآدانسته و كاربرد  مثل مي

 داند و در خير واحد به دليل به دليل فوق وجود بودن، روا نمي
به  فلوطين مفصلاً ،پس از افلاطون .)51: 1378رحيميان،(

پيروي به  نيز پروكلس .پردازد بحث فوق وجود بودن واحد مي
داند اما تفاوت  فلوطين مبدأ نخستين را فوق وجود مياز 

فلسفي پروكلس  ن است كه در نظامآپروكلس و فلوطين در 
 ،چون وجود به عنوان صادر اول معرفي گرديده است، بنابراين

زيرا بايد از اولين مخلوق  ؛لزوما مبدأ نخستين فوق وجود است
  .خود برتر باشد

  امتياز وجود نسبت به عقل در صادر اول دانستن
پروكلس در نظام فلسفي خود مبدأ نخستين را داراي چنان  

چنانكه  ست؛الات تمام موجودات را داراكه كم داند بساطتي مي
علت اول « :نويسد در اين باره مي الخير المحض 23در باب 

ولي تمام  ،است) يكسان(موجود در همه اشياء به ترتيب واحد 
اگر  شوند و اشياء به ترتيب يكساني در علت اول يافت نمي

واحدي از اشياء  علت اول در تمام اشياء موجود باشد، پس هر
و بعضي از اشياء آن را به  پذيرد حو ظرفيتش آن را ميبه ن

آن را به صورت  د و بعضي از اشياءنپذير صورت واحد مي
 د ونپذير د و بعضي آن را به صورت دهري مينپذير متكثر مي

بعضي از اشياء به  بعضي از اشياء آن را به صورت زماني و
رت اشياء آن را به صو د و بعضي ازنپذير صورت روحاني مي

د و اختلاف در قبول به خاطر علت اول نيست، نپذير مادي مي
پس قبول  ،چون قابل مختلف است بلكه از جهت قابل است و

عقل  ،بنابراين .)24: 1977 بدوي،( »شود هم مختلف مي
زيرا بنابر اصل  ،تواند به عنوان صادر اول مطرح شود نمي

كه  ؛اشدسنخيت صادر نخستين نيز بايد داراي چنان بساطتي ب
داراي  ،بتواند كمالات ساير موجودات را دارا باشد به بيان ديگر
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اما وجود به مدد داشتن خصوصيت  ،يك وحدت جمعيه باشد
تواند  در عين وحدت ميوحدت در عين كثرت و كثرت 

  .مورد نظر را دارا باشده يوحدت جمع
  تطبيق

 بيان اين نكته لازم است ،پيش از پرداختن به بحث صادر اول
مندي بودند،  كه صدرالمتالهين و پروكلس هر دو فيلسوفان نظام

كه در سايه يك نظام فلسفي خاص، جهان هستي و امور 
شباهت در ساختارهاي اساسي . كردند پيرامون خود را تبيين مي

ن دو در آشود ديدگاه  تفكر هر دو فيلسوف، موجب مي
ا هم را از جمله صادر اول قابليت تطبيق ب ،بسياري از مباحث

هستند كه  يس و ملاصدرا هر دو فيلسوفانلپروك. دارا باشد
. نان غلبه داردآوجود گرايي و وحدت گرايي بر ساختار فكري 

هاي درختي  همچون شاخه ،براي پروكلس تمام مراتب هستي
 اند تند، كه از يك ريشه سرچشمه گرفتهواحد هس

   .)13: 1964پروكلس،(
داند، كه موجودات  نوري مي ملاصدرا نيز مبدأ نخستين را 

نچه در جريان فيض از سوي آ ،همچنين. تجليات او هستند
در زير به  .وجود است ،شود مبدأ اول به موجودات اعطا مي

هاي دو انديشمند در بحث صادر  ها و تفاوت برخي از شباهت
  .شود اول اشاره مي
  وجوه تشابه

پروكلس و نخستين چيزي كه به عنوان مشابهت ميان ديدگاه .1
ن است آتوان مطرح كرد،  صدرالمتالهين در بحث صادر اول مي

له صادر اول داراي أكه هر دو نسبت به پيشينيان خود در مس
اي  نوافلاطونيان پيش از پروكلس قائل به مرتبه. نوآوري بودند

پيش از ملاصدرا نيز حكما عقل اول را به  .به نام وجود نبودند
چند وجود منبسط پيش  هر ؛كردند عنوان صادر اول معرفي مي

از ملاصدرا از جانب عرفا به عنوان صادر اول معرفي شده بود، 
ن را بيان آرا استدلالي كرد و لوازم فلسفي  اما ملاصدرا بحث

  . كرد
دومين شباهت قائل بودن به قاعده الواحد و اصل .2

پيش از اين بيان شد كه  .سنخيت ميان علت و معلول است
پروكلس نيز . حد در آثار فلوطين مطرح شده استقاعده الوا

وي نيز  ،در واقع. وي به اين قاعده معتقد است پيروي از به
ش چگونگي كثير شدن ا مانند ساير نوافلاطونيان دغدغه اصلي

قاعده الواحد از اصول اساسي تفكر  ،بنابراين. واحد است
اعده ملاصدرا نيز همانند ساير فلاسفه اسلامي از اين ق. ستوا

  .در تفكر خود سود برده است
قائل بودن به قاعده  ،شباهت مهم ديگر هر دو فيلسوف.3

اين قاعده از سوي ملاصدرا در جهان . بسيط الحقيقه است
شود و در سطح وسيعي در آثار وي مورد  اسلام مطرح مي
كتاب  98پروكلس نيز در خلال باب . گيرد بحث قرار مي
به بحث از اين  الخير المحضكتاب  23و باب  اصول الهيات

  .چنانكه در متن اشاره شد ؛قاعده مي پردازد
وجود منبسط صادر اول هم از نگاه ملاصدرا و هم در تفكر . 4

پروكلس داراي ويژگي مهم كثرت در عين وحدت و وحدت 
نه به اين صورت كه از جهتي واحد  ،البته ؛در عين كثرت است

 از ،ن جهت كه واحد استبلكه از هما ،جهتي كثير باشدو از 
با وحدت واجب هم  ،از اين رو .همان جهت نيز كثير است

تواند كثرات موجود در عالم را توجيه  سازگار است و هم مي
از نگاه هر دو فيلسوف وجود منبسط داراي  ،همچنين .كند

وحدت جمعيه و وجود سعي است و در همه موجودات 
ترين موجود به مبدأ  ن دارد و به مدد همين ويژگي شبيهسريا

  .نخستين است
  وجوه افتراق

بحث ملاصدرا درباره صادر اول جنبه استدلالي بيشتري .1
بحث  ،در واقع. درنسبت به بحث مشابه در پروكلس دا
  . پروكلس بيشتر توصيفي است تا استدلالي

ز صادر ملاصدرا معتقد است از واجب الوجود تنها يك چي.2
تمام هستي  طي است، كه درن وجود منبسآگرديده است و 

سريان دارد و همو در مرتبه عقل، عقل است و در مرتبه نفس، 
ي و معلولي اما پروكلس قائل به يك نظام علّ... نفس است و

 ن اگرچه صادر اول وجود است، اما پس ازآاست، كه در 
سپس  نفس و وجود، مرتبه عقل قرار دارد و پس از عقل،

ب داراي وجودي مستقل نسبت به اين مرات. طبيعت قرار دارد
  .صادر اول هستند
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